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نگاه

اثر مالیخولیایی و درخشان »همه  انسان ها 
به یک شکل زندگی نمی کنند«، در سال ۲۰۱۹ 
جایزه  ادبی گنکور را از آن خود کرد. نویسنده 
در این اثر دیدگاه خود نسبت به دنیا را فاش 
کرده. ژان پل دوبوآ مجموعه ای دل چسب از 
اضداد است؛ بسی ضدونقیض، بسی دلنشین؛ 
مطمئن و نگران، احساساتی و تندخو، جنگجو 
و مدبر، عصیان گر و شگفت زده، مالیخولیایی 
و بشاش. در مقدمه  کتاب »زندگی فرانسوی«، 
برنده  جایزه  فمینا ۲۰۰۴، از گونتر گراس 
نقل قول کرده بود که: »آدمیزاد از خودش 
خیلی کوچک تر است.« داستان روایتی بود 
کوبنده که بر پایه  همین ایده، در پس زمینه ای 
پوچ گرایانه، جریان داشت. پانزده سال بعد، 
در کتابِ »همه  انسان ها به یک شکل زندگی 
نمی کنند«، بیستمین رمانش، از آدم هایی صاف 
و ساده می گوید که همه چیزشان را از دست 
می دهند، عزیزان خود، ایمان، آزادی، شرافت، 
شغل و جایگاه اجتماعی، و البته کنترل اداره  
زندگی خود؛ و به این ترتیب دوبوآ عکسِ ماجرا را 
نشان می دهد: آدمیزاد از خودش خیلی بزرگ تر 
است. شکست هایش تکثیر می شود و گسترش 

می یابد.
این اثر به عنوان چکیده ای قلمداد می شود 
از هر درونمایه ای که پیش از این نزد دوبوآ 
دیده ایم: خانواده، طبیعت، غم و اندوه، استهزا 
و آن شوخ طبعی مقاومت ناپذیر. اما او چگونه 
می تواند چنین دقیق این لحن را دربیاورد و 
بدترین چیزها را به سخره بگیرد؟ کل داستان 
از جایی افتضاح شروع می شود: قلب ندامتگاهی 
بزرگ در محله ای متوسط در مونترال کِبِک. 
قهرمان داستان، پلُ هانسن دو سال در آنجا 
محبوس است، به جرمی که بعدتر بر ما آشکار 
خواهد شد. محبوس در دنیایی با دیوارهایی 
از جنس رنج، این فرصت را مغتنم می شمارد 
و پیش خودش اعتراف ها می کند و با جزییات 
و حواشی، از تولد تا آزادی اش را برای ما تعریف 
می کند و همزمان از عواقب سقوطش می گوید.

هانسن، در این سلول، پیوسته در ذهن 
خاطراتش را مرور می کند؛ بیش از همه یاد و 
خاطره  عزیزانش که حالا مُرده اند: یادِ مادرش، 
زنی مرموز، فمینیستی بالذات و همسرِ مردی 
که در نقطه  مقابل او قرار داشت، یوهانس 
هانسن، کشیش پروتستان ایالت خود با اصالتی 
دانمارکی و شخصیتی خارق العاده؛ یادِ وینونا، 
زنش، خلبانی نیمه ایرلندی و نیمه آلگونکین، 
بومی کانادا، که به شکلی فجیع در سانحه  سقوط 
هواپیمای خود جان می دهد؛ و البته یادِ نوک، 

سگی که همه چیز را می فهمد.
دوبوآ سال ها را مرور می کند، لابه لای گذشته  
خیره کننده و حالِ رقت انگیز پلُ گشت می زند، 
از کودکی او در تولوز تا عزیمتش به دانمارک، 
از رسیدنش به کانادا تا ورودش به اکسِلسیور، 
ساختمان محل اقامتِ بازنشستگانِ ثروتمند که 
پلُ به عنوان سرایدار در آنجا مشغول است. گاه 
تراژیک، -مُرده ها در داستان باهم در کشاکش 
و جدل اند- و گاه سخت طعنه آمیز- برخی 
می کنند-  ملامتش  داستان  شخصیت های 
نویسنده تمامی جنبه های خوب و بد و غیرعادی 
زندگی را روایت می کند. فرازوفرودهایش، 
خوشبختی های بزرگ و ملال های بی درمانش. او 
به تماشا می نشیند و سپس آدم ها را، همان گونه 
که هستند، توصیف می کند: دست ود ل باز 
یا خسیس، درستکار یا مستبد، و البته اغلب 

سرخورده.
راوی داستان، پلُ، اسمی که در همه  آثار 
دوبوا تکرار می شود، مردی  است نوع دوست و 
خدمتگزار که هیچ گاه عزت نفس و آزادی خود 
را از دست نداده. او آدم ها را دوست دارد و خود 
را ملزم می داند تا برای هریک از مشکلات آنها 
راه حلی بیابد. زندگی متوسطش برایش کافی 

ا ست، اما تحقیر ناعادلانه را تاب نمی آورد.
این کتاب علاوه بر جایزه گنکور، توانست 
نظر منتقدان بسیاری را به خود جلب کند. 
از جمله گرِگوار لامنَژر، روزنامه نگار و منتقد 
ادبی که روایتِ »همه  انسان ها به یک شکل 
زندگی نمی کنند« به خودی خود کامل و 
بی نقص برشمرد: کاملا ساختارمند و به خوبی 
سازماندهی شده. ژان کریستوف بریانشون، 
خبرنگار رادیو فرهنگ فرانسه هم آن را اثری 
کرد،  معرفی  عمیق  و  طنزآمیز  فریبنده، 
که با قلمی برازنده و چیره دست به نگارش 
درآمده: »خواننده با لذت جهان بی همتای 
دوبوآ را بازمی یابد؛ از تولوز تا کانادا، با گذر 
از مناطق شمالی دانمارک، شخصیت های 
داستانش را با کنش هایی غیرقابل پیش بینی 
در موقعیت هایی مضحک غوطه ور می کند و با 
حالتی کنایه آمیز و درعین حال هم ذات پندارانه 
آنها را برانداز می کند. او می داند که چگونه از 
پسِ فجایع زندگی، با 
انسانیتی تاثیرگذار، 
احســـاســـات یا 
مالیخولیا را برانگیزد. 
و این چنین است که 
کامـل تـریـن کتاب 
این نویسنـده  فروتن 
به حق  محجوب،  و 
سزاوار دریافت جایزه 

گنکور است.«

نگاهی به رمان »همه انسان ها به یک  شکل 
زندگی نمی کنند«

زندگی به سبک کمدی

مائده قلی بیکیان
مترجم زبان فرانسه

نگاهی به جهان داستانی ژان پل دوبوآ
تنهایی های متلاشی

ژان پل دوبوآ متولد سال ۱۹5۰ نویسنده فرانسوی که 
در شهر تولوز واقع در جنوب فرانسه متولد شده  است. او در 
سال ۲۰۱۹ برنده جایزه گنکور فرانسه شد. در کارنامه ادبی 
او چندین رمان و سفرنامه را ثبت شده. از بین رمان های او 
که به فارسی ترجمه شده و به چاپ رسیده  می توان به »همه 
انسان ها مثل هم زندگی نمی کنند«، »شوخی می کنید مسیو 
تانر« و »ماهی ها نگاهم  می کنند« اشاره کرد. دوبوآ با رمان 
»ماهی ها نگاهم می کنند« برای نخستین بار به مخاطبان 

ایرانی معرفی شد. 
آثار دوبوآ همیشه با استقبال خوبی از سوی منتقدان ادبی و 
همچنین خوانندگان کتاب مواجه  می شود. دوبوآ در دو کتاب 
»ماهی ها نگاهم می کنند« و »شوخی می کنید مسیو تانر« نثر 
و زبانی ساده و روان دارد و با لحنی که معمولا شیرین است و 
گاهی هم به تلخی می زند، به شرح درون زندگی انسان های 
تنها در دنیای شلوغ و مدرن می پردازد. انسانِ رهاشده، در 
میان این ظواهرِ پررنگ و لعاب و پرآشوب چه واکنش هایی 
نشان می دهد. آیا قادر است به زندگی در عزلت و تنهایی 
خویش آنطور که مایل است ادامه بدهد؟  در »شوخی می کنید 
مسیو تانر« دوبوآ بیشتر به موانعی می پردازد که  زندگی مدرن 
امروزی، بر سر راه انسان به وجود می آورد و او را به مبارزه 
می طلبد.  در مجموع شرح طنزآمیزی از تعامل انسان های 
امروز با یکدیگر است. در دنیای جدیدی که شاید هنوز به 
آن خو نکرده اند و مضطرب برای اتفاقات پیش رو خود را آماده 
می کنند. درهرحال متن دلچسب و روان آثار او با به کارگرفتن 
زبان شیرینی که هرنوع زیاده گویی و اطناب از آن به دور است. 
در تمام طول داستان مخاطب را میخکوب لحظات خود 

خواهد کرد.
در دو رمان یادشده دوبوآ، با زندگی شخصیت های تنهایی 
مواجه هستیم که با ورود افراد فاسد یا بی مسوولیت، در 
هیاهویی غرق می شوندکه هر لحظه  آن پر می شود از حوادث 
ناگوار و غیرقابل تحمل و پیش بینی نشده. شخصیت ها در این دو 
رمان دوبوآ، به راحتی نمی توانند از کنج عزلتی که برای زندگی 
خود انتخاب کرده اند، لذت ببرند و استفاده کنند. سکوت و 
تنهایی آنها، هر لحظه با ورود مهمان های ناخوانده در غالب 
آدم های آزاردهنده شکسته می شود و از بین می رود. دوبوآ 
همه  این سرخوردگی و بیچارگی ها را در طنزهای لطیفی برای 
مخاطب بیان نموده و در همه  این برخوردها  و ورودهای سرزده  
باریکه ای از طنز همواره نمایان است. مخاطب خود را به راحتی 
جای شخصیت اصلی می گذارد. با او همذات پنداری می کند. 
در هردو رمان با انسان هایی مواجه هستیم  که با وجود درونی 
آسیب دیده و پر از خشم و عصبانیت مجبور به گردن نهادن و 
تسلیم در برابر آدم ها و حوادثی هستند که هیچ شایستگی و 
هماهنگی با روحیات آنها ندارند. انگار که از پیش همه چیز 

تعیین شده و هر نوع دفاعی بیهوده به نظر می رسد.
انتخاب شخصیت های هردو اثر، خوب و جذب کننده است. 
شخصیت های داستان، به ویژه در »شوخی می کنید مسیو 
تانر« با آنکه گاهی نزدیک به تیپ می شوند. اما نویسنده مهارت 
به خرج می دهد و با یک ترفند از آن چاله عبور می کند. و آنها 
کماکان از طریق بیان عواطف خود و برخوردهای غیرمنتظره 
با اتفاقات عجیب و نیز درگیری با امیال شخصی شان به 
شخصیت هایی به یادماندنی بدل می شوند. شخصیت هایی 
که دوبوآ می سازد؛ شاید دلیل و انگیزه معقولی برای برهم زدن 
آرامش شخصیت اصلی داستان نداشته باشند و تا پایان دست 
از آزار و اذیت برندارند؛ چهره های خزنده واری که هیچ گاه از 
حافظه پاک نمی شوند آن قدر که شخصیت اصلی در مواجهه با 
آنها مضحک به نظر برسد. اما برای مخاطب این مطلب قابل حل 
است و به راحتی آن  را می پذیرد و باور می کند. شخصیت هایی 
که وقتی در پایان داستان به آنها می اندیشیم، پذیرفتنی و 
واقعی هستند. ممکن است حتی از گذشته شخصیت اصلیِ 
داستان چیز دندان گیری نصیب مخاطب نشود. اما همه 
اینها در روایت جذاب و رگه های طنز نویسنده محو می شود 

تاجایی که مخاطب توجهی به آن نکند و از کنار آن رد شود.
دوبوآ می تواند درنهایت طنز شخصیت های منزجرکننده ای 
بسازد. کاراکترهایی که حتی نامشان را هم نتوانید تلفظ 
کنید. واکنش هایشان غیرقابل درک، دروغ هایشان فلاکت بار، 
کارشان غیرقابل قبول و خشونت شان غیرقابل تحمل باشد. 
موجودات زنجیرگسیخته ای که نتوان از چنگالشان رهایی 
یافت. شخصیت ها با تصویری فکاهی به داستان وارد و معرفی 
می شوند، انگار نویسنده تمام امکانات را به کار می گیرد تا 
کم وکاستی های ظاهری شخصیت را بزرگ نمایی کند تا 
موجبات لبخند خواننده فراهم شود.  تا آنجا که مرتب درمورد 
هریک از شخصیت های ساخته شده درون داستان، افکاری 
نه چندان شرافتمندانه در سر هریک از مخاطبان به وجود بیاید.

در جهانِ داستانیِ »ماهی ها نگاهم می کنند« و »شوخی 
می کنید مسیو تانر«  باید مراقب بود که گیر چه کسانی می توان 
افتاد؛ در دنیای مدرنی که او می سازد همیشه گرگ هایی در 
کمین انسان ها هستند. صدالبته در کمین انسان های ساده ای 
که می خواهند بی آزار زندگی را بگذرانند. باید مراقب فاسدها 
بود. شخصیت اصلی در دام این گونه آدم ها می افتد و این همان 
نقطه اوج داستان است که زندگی از مسیر اصلی خود خارج 
می شود و نظم وترتیب سالیان متمادی در چارچوب عادت، 

شکسته می شود.
تکلیف عشقی که دوبوآ در »ماهی ها نگاهم می کنند« 
ساخته، ناامیدکننده است. عشقی که می رود تا نابود شود. 
عشقی که از گرمای آن کاسته می شود و به مرور هرچه به پایان 
داستان نزدیک می شویم شخصیت دوباره در پیله تنهایی خود 

بیشتر و بیشتر فرومی رود.
با خواندن این دو اثر می شود 
ذهنی  مساله  مهم ترین  فهمید، 
نویسنده این است که آیا هر تغییر 
کوچک یا بزرگی در زندگی موجب 
آرامش می شود؟ برنامه انسان  های 
امروزی این است که از آدم های صبور 
و مستاصل سواستفاده کنند؟ و آیا 
مفهوم پذیرفتن شکست، گام بزرگی 

به سمت پیروزی است یا خیر؟

دیدگاه

مهسا شمسی پور
نویسنده و روزنامه نگار

هما خانعلی
مترجم زبان فرانسه

آرمان ملی- گروه ادبیات و کتاب: ژان پل دوبوآ )1950 -تولوز( نویسنده  برجسته فرانسوی است که در سال 2019 برای رمان »همه انسان ها به یک شکل زندگی نمی کنند« برنده 
جایزه گنکور به عنوان معتبرترین جایزه ادبی فرانسه شد. این رمان با سه ترجمه به فارسی منتشر شده: اصغر نوری، احمد آل احمد، و صدف محسنی. دوبوآ پیش از این رمان، آثار 
موفق دیگری هم منتشر کرده بود و جوایزی نیز برای برخی از آنها دریافت کرده بود، از جمله جایزه معتبر فمینا برای »زندگی فرانسوی«. دوبوآ اعتقاد دارد که با انتخاب نویسندگی 
راحت ترین شغل را برای خودش پیدا کرده است. درواقع نویسندگی برای دوبوآ نوعی سبک و سیاق برای زندگی کردن است. برای نوشتن فقط کافی است تا زندگی کنی، آن 
وقت نویسندگی خودش به سراغت می آید. او نوشتن را جدا از زندگی کردن نمی داند و شاید به همین خاطر است که شخصیت های کتاب هایش به نوعی برگرفته از خود نویسنده 
هستند، از جمله رمان های »ماهی ها نگاهم می کنند« و »شوخی می کنید مسیو تانر« که هردو با ترجمه اصغر نوری از سوی نشر افق منتشر شده. آنچه می خوانید گفت وگو با ژان 

پل دوبوآ از تجربه روزنامه نگاری تا نوشتن است.

 نویسنده شدنتان به طور اتفاقی بود؟
من همیشه آدم شب زنده داری بودم. نمی توانستم سر کار بروم، 
چون مجبور بودم که صبح ها از خواب بیدار شوم. زمانی که درسم 
را تمام کردم، دوستی راجع به شغل روزنامه نگاری با من صحبت 
کرد. به نظرم شغل بسیار راحتی آمد. شدم روزنامه نگار ورزشی. 
پس از آن در روزنامه  »متن« و بعد در روزنامه  »ابزرواتور« مشغول 
به کار شدم. سفر می کردم. برایم بهشت بود. هر کدام از این 
روزنامه ها روش متفاوتی برای مخاطب قراردادن خوانندگانشان 
داشتند. خودم را یک ماهی در آب تصور می کردم. اما هرچه 
سخت گیری کمتر باشد تحمل آدم  پایین تر می آید. پیش خودم 
فکر کردم چه شغلی کمتر از روزنامه نگاری محدودم می کند؟ 
نویسندگی. با خودم گفتم این یک کار بی نظیر است، من می دانم 
چطور انجامش بدهم و نیازی به مدرک هم ندارد. کاری است که 
می شود یادش گرفت. شروع به نوشتن کردم با این ایده که برای 
خودم زمان بخرم. زمانی که هیچ کس دیگری جز من مالک آن 
نیست. نه اینکه برایم خیلی گرانبها باشد، بلکه به این دلیل که 
می خواستم به روش خودم آن را تلف کنم. کمی بعد وارد دنیای 
کتاب شدم. ماه مارس را مرخصی بدون حقوق گرفتم و کتابی را 

شروع کردم که آخر همان ماه تمامش کردم.
  آیا شما تنبل هستید؟

زمانی که صحبت از کارکردن، صبح بیدارشدن و اداره رفتن 
باشد من به شدت تنبل هستم. اما در آخر زندگی ام، میزان کار 
واقعی که در زندگی انجام دادم جسمی یا ذهنی، زمان هایی که 
کتاب نوشتم و همین طور آن سی سالی را که در نوول ابزرواتور 
کار کردم حساب می کنم. مدل کار من متفاوت است. خودم 
رییس خودم هستم. می توانم تا ۴،5 صبح کار کنم و از آنور تا 

ظهر بخوابم.
  از نظر شما نویسندگی یک شغل است؟

بله. و نیاز به کار زیاد دارد. هر چقدر بیشتر بنویسید، بیشتر 
دستتان راه می افتد. هر چقدر در مدت طولانی تر بنویسید، 
نگرانی شما کمتر و کارها راحت تر پیش می رود. من نوشتن 
را با روزنامه نگاری شروع کردم. شغلی که به خاطر محدودیت 
زمانی، ساعت کاری، صفحه بندی و... جزء سخت ترین کارهاست. 
درحالی که نوشتن رمان آزادی مطلق است. دنیایی است که شما 

خالقش هستید، بدون هیچ محدودیتی.
  چرا همیشه در کمتر از یک ماه کتاب  تان را تمام 

می کنید؟
به این خاطر که سی سال پیش، ناشری یکی از اولین کتاب هایم 
»در ستایش دست چپ« را با من قرارداد بست. ماه ژوئن بودیم و 
او می خواست سپتامبر چاپش کند. یادم افتاد بوریس ویان کتاب 
»من روی قبر هایت تفُ خواهم کرد« را ۲۴ روزه تمام کرده  است 
و من هم می خواستم رویش را کم کنم! در ۲۸ ژوئن نسخه  دستی 
را بازخوانی کردم و ۲ سپتامبر به ناشر تحویل دادم. به جز کتاب 
»زندگی فرانسوی« هیچ وقت بیشتر از یک ماه طول نداده ام. 
ازساعت ۱۰ تا ۳ صبح کار می کردم تا هشت صفحه  روزانه  ام را 
تمام کنم. اگر با این ریتم جلو نروم می ترسم موفق نشوم و تمامش 
نکنم. بااین حال کمی شبیه به ماراتن است، زمانی که به پایانش 

نزدیک می شوم بسیار خوشحالم.
  همیشه این عادت را داشتید که اول ماه مارس شروع 
به نوشتن کنید، تا به حال دلتان نخواسته که مثلا در ژوئن 

شروع به نوشتن کنید؟
چیزهایی هستند که نباید دست کاری شوند! روال کار به 
همین شکل است و من نمی خواهم عوضش بکنم. من همیشه 
در خانه  خودم می نویسم، در دفتر کارم و در احاطه  خاکسترِ پدر 
و مادرم. یک سانتیمتر از این مکان برایم بدون خاطره نیست. 
عروسک های دوره  بچگی خودم، فرزندانم و نوه هام را نگه داشتم. 
قفسه ای پر از سه نسل عروسک خرسی  دارم! زمانی که مشغول 
نوشتنم خودم را در این دنیا می بینم و مثل قهرمان داستان هایم 

مُرده ها به ملاقاتم می آیند. 
  شهر تولوز چه جایگاهی در کار شما دارد؟

یک تولوزی وجود دارد که من آن را مثل کف دست می شناسم، 
چون آنجا به دنیا آمدم. اما یک دنیایی هم در کتاب هست که 
واقعی نیست. برایم خیلی واضح است، اما تولوز نیست. مکان هایی 
مربوط به لحظاتی در زندگی. توضیحش سخت است. سعی 
می کنم در بیان احساساتم دقیق باشم. آنها را کنار هم قرار دهید 

تا متوجه شوید که واقعا چه احساسی دارم. آیا 
احساسات ما در قالب کلمات تمام و کمال ادا 
می شوند؟ معمولا نمی شوند. این دو تولوز هم 
برای من از هم جدا هستند. حیاط کوچک 
پشت کلیسای سنت اتین که آنجا بسکتبال 
بازی می کردم. یا هر زمان که فرصتی می دیدم 
به مسابقه  موتورسواری در اطراف گراندروند 

می رفتم. اینها همگی دنیا ی کودکی است.
  آیا شغل روزنامه نگاری در نوشتن رمان   

به شما کمک می کند؟
نه، اینها دو دنیای متفاوت هستند. چیزی 
که برای نوشتن رمان هایم به من کمک 
می کند، خاطرات کودکی، احساسات و 
خانواده است. و همینطور اشتیاقم به دنیا های 

دیگر.
  زمانی که نمی نویسید، چه کاری 

انجام می دهید؟
زندگی می کنم، عاشق سینما هستم و هر 
چیزی که بتوانم را می بینم. با خانواده ام و 
سگ هایم وقت می گذرانم و باغبانی می کنم. 
عاشق تعمیرات هستم. درواقع تعمیرکاری 

شغل اصلی من است! 
  و به کتابی که قرار است در آینده 

بنویسید فکر می کنید؟
نه، من هیچ وقت از قبل برایش برنامه ریزی 
نمی کنم. اما چیزهایی هستند که هرگز از 
خاطرم پاک نمی شوند: بوی پدرم، اولین 
اولیه  چیزهای  همه  مادرم،  واژه های 
بچگی ، عطروبوی خانه   زمانی که از مدرسه 
بر می گشتم. زمانی که شروع به نوشتن کتابی 
می کنم کوله باری  از شفقت، عشق، جزییات 
و اندوهی بی کرانم. من نیازی به طرح ریزی 
برای کتابم ندارم. به خصوص این ۲5 سالی  
را که در نوول اوبزرواتور گذرانده ام باعث 
آشنایی ام با آدم های عجیب وغریبی بوده  که 
خودشان به تنهایی می توانند شخصیت های 

یک رمان باشند.
  معمولا چطور کار می کنید؟

من با دو کامپیوتر کار می کنم. یکی که در آن می نویسم و یکی 
دیگر که در اینترنت جست وجو می کنم. من همه  آنچه که راجع 
به زندانی را که شخصیت کتاب، پلُ، در آن حبس شده خوانده ام. 
بیشتر وقتم را برای خواندن در مورد شیوه  زندگی زندانیان و اندازه  
سلول های زندان گذاشتم تا نوشتن. شبیه بچه هایی هستم که تا 
کلاه پردار به سر می گذارند گمان می کنند که هندی هستند. من 
خودم را در زندان می دیدم و همه چیز را طوری تجسم می کردم 
که انگار درحال فیلم برداری هستم و در مسیر تحقیق و جست وجو 
به میلیارد ها چیز دیگر برمی خورم. برای مثال در کتاب قبلی ام 
می خواستم ببینم ساختمان دلانو در میامی را چه کسی طراحی 
کرده. نه تنها اسم معمار را پیدا کردم بلکه فهمیدم سوقصدی به 
روزولت در آنجا اتفاق افتاده است. شاید این فقط یک صفحه از 

کتاب من بود، ولی چه لذتی برای من داشت!
  ویروس کرونا چه تاثیری روی شما داشت؟

من این شانس را داشتم که کتاب »همه  انسان ها به یک شکل 
زندگی نمی کنند« در بهترین زمان منتشر شد. قبل از اینکه جایزه  
گنکور را بگیرد خوب فروخته شد و همین طور بعد از آن. زمانی 
که قرنطینه شروع شد تبلیغات به طور جدی آغاز نشده بود و از 
آنجایی که من از این قسمت متنفرم برای من باعث خوشحالی بود 
تا این کار را انجام ندهم. اما جدا از این مورد خاص من، بحران 
کرونا روی همه  این زنجیره از نوشتن تا انتشار تاثیر گذاشته است.

  آیا در قرنطینه کتابی نوشته اید؟ 
برای نوشتن کتاب، سی ویک روز به ذهنی آرام و بدون دغدغه 
نیاز دارم و در حال حاضر برای اینکه بتوانم روی داستانی با 
وفاداری روشنفکرانه تمرکز کنم، دغدغه های بیرونی زیادی وجود 

دارد که ذهن را درگیر خودشان می کنند.
  رمان اخیرتان »همه  انسان ها به یک شکل زندگی 
نیم کنند« برنده  جایزه  گنکور شد. آیا این موفقیت نقطه  

اوجی برای نویسنده ای مثل شما محسوب می شود؟
این یک هدیه از طرف هیات داوران است که با عنایتشان کتاب 
من را انتخاب کرده اند. اما این برای من نقطه  اوج نیست. زندگی 

هیچ گاه نقطه  اوجی ندارد. تنها نقطه  اوجی که 
می شناسم متأسفانه بسیار دلسردکننده است. 
و آن یک مرحله است، یک لحظه. لحظه ای 
خوشایند تر از لحظات دیگر زندگی. بااین حال 
این لحظه همچنان کش می آید. و امیدوارم که 

لحظه های زندگی به همین منوال پیش بروند.
  ایده  این کتاب  از کجا آمد؟

همانطور که بقیه  ایده ها را گرفته ام، وقتی 
کتابی را می نویسم هیچ وقت برایش برنامه ریزی 
نمی کنم. همیشه کافی بوده تا سی ویک روز 
زندگی کردن را متوقف کنم. از ساعت ۱۰ تا 
۴ صبح خودم را در اتاق حبس می کنم. و در 
آخر کتاب نوشته می شود. اما گاهی اوقات هم 
ثمره  ای از ۲۰، ۳۰، یا ۴۰ سال زندگی است 
که قصه را شکل می دهد. در این رمان، راوی 
داستان، سرایدار ساختمانی در مونترال است. 
این آدم واقعا وجود دارد، بیست وپنج سال پیش 
او را دیده بودم. یک نابغه، یک آزاده، رابطه اش 
با دیگران عالی است. یک روز تصمیم گرفتم 

داستانی راجع به او بنویسم.
  و عنوان کتاب؟

من این اسم را بیست سال پیش زمانی که 
موزه هنرهای مدرن اوتاوا از من خواست از 
گذشته  یکی از دوستانم، روبر راسین مقدمه ای 
بنویسم. این هنرمند چندرشته ای، کارهای 
عجیب و منحصربه فردی انجام می دهد. زمانی 
که کتابم تمام شد عنوانی برایش پیدا نکردم و 
ناگهان این عنوان با کل داستانش به خاطرم آمد.
کتاب هایتان  آغاز  نقطه   معمولا    

چیست؟
همگی شان یک چیز مشترک دارند: حافظه، 
خاطرات. داستان »همه  انسان ها به یک شکل 
زندگی نمی کنند« سال ها پیش آغاز شد. زمانی 
که بیست سال پیش با سرایدار آپارتمان همسرم 
آشنا شدم. ولی آن زمان توجهی به آن نداشتم. 
از این مرد که اسمش سرژ بود خوشم آمد. او 
از خانم های مسن مراقبت می کرد. خریدشان را انجام می داد 
و زندگی را لذت بخش می کرد. یک »همه کاره  کاربلد«. از آن 
انسان هایی که تعدادشان زیاد نیست. سخاوتمند، مهربان، 
خیرخواه. در یک کلام، انسانی درست. من هنوز هم با او در ارتباط 
هستم، اما در آن زمان نمی دانستم که قرار است به قهرمان کتابم 

تبدیل شود.
  در این رمان، پل هانسن، شخصیت اصلی داستان، در 
زندان است، هم سلولی یکی از اعضای کلوپ موتورسواری 
جهنم. مفهوم آزادی برای شما در به تصویرکشیدن این 
دو سالی است که پل به دلایلی که ما نمی دانیم  در زندان 

است و آخر داستان متوجه می شویم؟
من به یک سری چیز های مسخره توجه می کنم. در مورد راوی 
داستان، زندانی بودنش شکلی باورنکردنی از آزادی است. در زندان 
شما وقت فکرکردن به خیلی چیز ها را دارید. اگر بخواهم از جایگاه 
راوی بگویم، من از بدبختی هایی که در زندان وجود دارد حرفی 
نمی زنم. زندان، تقریبا جایی لوکس است. به این دلیل که در آنجا 
هیچ وظیفه ای ندارید؛ بنابراین، این دو سال برای پل فرصتی بود 
برای بازنگری در دنیا، بازنگری در زندگی  و خاطراتش، فرصتی 
برای زندگی کردن با رفتگانش )مُرده هایش( و فهمیدن چیزهای 
زیادی. از نظر من زندان نوعی فرار از زندگی واقعی است. گاهی 
اوقات که زندگی بر وفق مرادم نیست، به خودم می گویم »پسر، 
اگر الان تو زندان یا بیمارستان روانی بودی همه چیز روبه راه 

می شد.«
  مُرده ها در این رمان جایگاه به سزایی دارند. 

تاجایی که گاهی اوقات حضور زنده ها را کمرنگ می کند.
مثل زندگی واقعی. من، خودم با مُرده های زیادی زندگی 
می کنم. چون به آنها نیاز دارم. مرده هایی که در من وجود دارند و 
با آنها زندگی می کنم، برای من ضروری هستند. آنها من را شکل 
داده اند و هنوز هم می دهند. پدر و مادرم با من هستند. همه  
آنهایی که دوستشان داشتم و الان مرده اند، در کتابم جا گرفته اند. 
من در ابتدای کتاب هایم از آنها تشکر می کنم. وقتی جایزه  گنکور 
را گرفتم، اولین کاری که کردم این بود که با دو نفر از کسانی که 

دوستشان داشتم و امسال از دستشان دادم، حرف زدم.
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گفت وگو با ژان پل دوبوآ نویسنده فرانسوی برنده جایزه گنکور 2019

 نوشتن رمان
  آزادی مطلق

 است!


